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 ی تولید سوبژکتیویتهدرباره
 فلیکس گتاری

 

های سیاسی و ا مشغولیتدرمانی همراه بشناسی و روانآسیبهای رواندر حیطه امشغلیهای فعالیت
ردی، عوامل فکه طوری افزون بر سوبژکتیویته داشته باشمجا رسانده که تاکیدی روزرا به آنن م امفرهنگی

 .کنندسوبژکتیویته را تولید میاین و نهادی  ،جمعی

بخشی ی تعینهای سنتوجه بازگشت به سیستمهیچانداز تولیدش بهسوبژکتیویته از چشم یملاحظه مبه باور
که به  ای متفاوتهای نشانهاتب  . ث  کندایجاب نمی شوندرا شامل میی ایدئولوژیک یروبنای مادی و یکه زیربنا

ابقا  ت شده باشندبار برای همیشه تثبیمراتبی را که یکمناسباتی اجباری و سلسله نداتولید سوبژکتیویته مشغول
 شناختی جمعی وابسته باشد؛ همان اتفاقیسازی اقتصادی به عوامل روانایبسا نشانه. برای مثال، چهکنندنمی

ده کرد. در واقع، شاهنظر عموم ممداده در های رخهای بازار بورس به نوسانتوان در حساسیت شاخصکه می
بخش که دیگر چندصدایی کثیر است. سوبژکتیویته را یک عامل مسلط و تعین یک سوبژکتیویته به قول باختین

 .سازدبرنمی معنا هدایت کندحسب علیتی تک عوامل را بر

 یسوژه ل کلاسیکای که از تقابسازد به گونهسه ملاحظه ما را به بسط تعریف سوبژکتیویته رهنمون می
گاه را که تاناضمیر الگوهای  هنتیجدر و  فردی و جامعه درگذرد تصحیح کند: فوران  اندکنون به دست آمدهآ

و دست آخر،  ماشینی سوبژکتیویته، اتی انبوه تولیدی رخدادهای تاریخی، توسعهزمینهعوامل سوبژکتیو در پیش
 .ی انسانیشناختی در سوبژکتیویتهشناختی و بومرفتارتوجه اخیر به عوامل 

حال، اکنون به خاطر پخش و اند. باایندر طی تاریخ، عوامل سوبژکتیو همواره جایگاهی پراهمیت داشته
رسد که قرار است نقشی مسلط ایفا کنند. نظر میبه های گروهیها از خلال رسانهویتهنفوذ جهانی سوبژکتی

گیری که دانشجویان چینی به راه انداختند آشکارا کنیم. جنبش فرااجمال تنها بر دو مثال تمرکز میجا بهاین
این  ریست که ظرفیت منتشرشونده و تاثحال بدیهیعین. اما درهدفش این بود که سیاست را دموکراتیک کند

جنبش به ورای مطالبات ایدئولوژیک صرف گذر کرد. در این جنبش عوامل دیگری موضوع اصلی بودند: یک 
ها به هیچ ی کامل از مناسبات اجتماعی، و اخلاقی جمعی. و در نهایت، تانککمال، فهموسبک زندگی تمام
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حرف آخر را خواهد زد! اما ستان یا لهستان، یک تغییر وجودی چیز دست نیافتند. درست همچون در مجار
انقلاب  ی کانونیکنند. نقطهبخش را طی نمیهای بزرگ برای سوبژکتیوسازی ضرورتاً مسیری رهاییجنبش

ای اجتماعی هگرایی دینی و گرایشکهنهبرای بیش از یک دهه بسیج کرده ژکتیو عظیمی که مردم ایران را سوب
 توان از منظری عمومی گفت که تاریخاست. می (با نظر به وضعیت زنان)خصوصاً کارانه جهانی محافظهلحاظبه

ند: ژکتیوسوب تکین نحویکه بهآید درمیمطالباتی دست آننیروی  به تسخیر ازدیاد ایطور فزایندهمعاصر به
رد که گرایی. باید تصدیق ککشیدن ملت و ملتپرسششناختی، مطالباتی در جهت خودآیینی، بههای زباننزاع
ده داتجسد  آن هکه استعمار کاپیتالیستی غرب و شرق بطوری)ی معین از سوبژکتیویته گرایانهبازنمایی کلییک 

 .عواقب این ورشکستگی را ارزیابی کنیم توانیم تمامنمیهم است و ما شده ته اکنون دیگر ورشکس (بود

های گروهی، کامپیوترها، ارتباطات از راه دور، روبوتیک و غیره را خارج ای رسانههای نشانهآیا باید تولید
های ماشینطور که کنم. درست همانطور تصور نمیه داریم؟ اینشناختی باقی نگی روانبژکتیویتهاز سو

برای اطلاعات و  های تکنولوژیککنیم، ماشیندی میبنرده« های جمعیآپاراتوس»عنوان  تحتاجتماعی را 
همچنین  هکبل ،شرات و هوشنه فقط درون خاط ــ کنندی انسانی کار میدر قلب سوبژکتیویتهنیز ارتباطات 

گاهضمیر ناهای و فانتزی ،هاعاطفهها، درون حساسیت ی ماشینی این اجزاء سازنده یملاحظهش. آ
کتیویته ای که برای تولید سوبژاجزاء سازنده ود در بازتعریف خود بر دیگرگونگیشسوبژکتیوسازی باعث می

ای گر و نیز ابعاد نشانهدلالت ایی ابعاد نشانهاین اجزاء سازنده دربردارنده .تاکید کنیم شوندهمگرا می
ین اتفکر ساختارگرایانه  خطای جدیروند. شناختی طفره میواقعاً زبان هایمتعارفهاصلگرند که از غیردلالت

نار هم ک شناختیفرد دال زبانبهتحت راستای منحصررا چیز همه باید به امر روانی نظربا کرد که ادعا می بود
 گرایانهلسازانه و تقلیسازی کلیجای یک همگوندارد که بهماشینی سوبژکتیویته ما را وا می هایاستحاله! آورد

به  باردیگرا که به تولید تصاویر ی است« کامپیوترکمک»این  برای نمونه،نوعی تکوین دیگرگون را لحاظ کنیم. 
جا هم . اما آنبردراه می گنجیدمان هم نمیشان در خیالهمین چند دهه پیش حلتا  کهحل مسائل ریاضیاتی 

واند هم خوب کار تمیویته ی و مکانیستی ایستاد. تولید ماشینی سوبژکتیهای عل  اندیشهی انواع باید علیه همه
ارجاع؛ و در بدترین  یتازههای ابداع جهان :فرینش استآیک کند و هم بد. در بهترین حالت، این تولید 

ند. اوم به آنمحک نفرمیلیاردها  هست که امروزا افکنسازی گروهی رخوتایرسانهیک حالت، این تولید 
ه بیرون شاید بتواند ما را ب اندهای نو ترکیب شدهر این حیطههای تکنولوژیک که با آزمونگری اجتماعی دتکامل

احب اش تصمشخصههدایت کند که وجه« ایرسانهپسا»و به سوی دورانی  کنونیسرکوبگر ی از این دقیقه
های یوای، آرشهای داده)یعنی دسترسی به پایه هاستآنی استفاده از ی دوبارهسازو نیز تکین های رسانهدوباره

 .و الخ( ،ها و هواخواهانتعامل بین سردستهی نحوهویدئویی،

های ه سویهیابیم کمیشود، درایی و دیگرگون فهم میچندصد که سوبژکتیویتهاندیشه، جایی یپهنه ایندر 
سوبژکتیو های بندیالعاده صورتفوقنحوی بهنیل استرن اشوند. دمی ر گرفتهدر نظشناختی شناختی و بومرفتار

 لبر سر مراحنه مساله که  دهدشان می. او نکندوکاو کرده است اشدر جهان بیناشخصیپیشاکلامی نوزاد را 
موازی در  بندیست که در یک صورتبر سر سطوح سوبژکتیوسازی کهبل (،به معنای فرویدی کلمه)مختلف 
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ده سوبژکتیویته ارائه ش ساختاری« امور کلی»ی که در مقام های فرویدشوند. عقدهسرتاسر زندگی حفظ می
 سوبژکتیوابتدا فرادری ، استرن بر خصیصهاند. از سوی دیگرحد مهم دانسته شدهازبودند در تکوین روانی بیش

ست . این دیالکتیکیداردد تاکید سازجدا نمی را از معنایی از دیگری ی از خودی نوزاد که معنایتجربیات اولیه
د. بخشمی ساختی نوظهور سوبژکتیویته گونه بهاینکه « نشدنیسهیم عواطف»و « شدنیسهیم عواطف»بین 

و  ه،خلاق گیری خود است که آنرا دائماً در رویا، هذیان، سرخوشین شکلاین سوبژکتیویته در حالت آغازی
 .یابیماحساس عشق بازمی

 درمانیهای روانکاو در آزمایشهای ممتاز خود برای کندوی جایگاهشناسی ذهنشناسی اجتماعی و بومبوم
کنم که برای مدت زیادی در آن کار همان کلینیکی فکر می به ،اند. دارم به طور خاص به لا بوردنهادی را یافته

یت در ئولیی از فعالیت و مسهواوای انجام شده که بیماران روانی بتوانند در حالشیوه چیز در آن بهام و همهکرده
ترین نیگرگو، داین بستر. در شودجا میکارکنان آن شامل بسیج دائمیهم این کهتمامی سطوح زندگی کنند 

های ها با فضای معماری، نسبت: نسبتندشودرک می ندنرسای مثبت یک بیمار یاری میبه توسعهکه ابعادی 
های فرصت یهمه گرفتندستبه، با بیمار و مددکار انیبردارهای متفاوت درماقتصادی، مدیریت مشترک 

 مامتآخر، وابسته به امر واقع ــ دست ی«هاتکینگی» محورفرایندی خارج، و توسعه قرارگرفتن در معرض
ی نهاد سبت اصیل با دیگری یاری رسانند. هر یک از این اجزاء سازندهتوانند به آفرینش یک نچیزهایی که می

نحوی در یگر بهد مفروضی ادر پیشگاه سوبژکتیویته در نتیجه،لیت ضروری متناظر است. مراقبتی با یک فعا
معنایی ن به هما) خودمنظومو  خلاقانهفرایندی ینی یا ئخودگرفتن خودآهب فرایندا یک ب که، بلیمقرار ندارخود 

 .ایممواجه (دادهبه این لفظ  که فرانسیسکو وارلا

شناختی امر روانی بهره رفتاردرمانی خانواده از ظرفیت روان شکه بر طبق ستایهمان شیوهم آخرین مثال
ا از ر شخود کوشدمییابد و یم بسط میکه حول کار مونی الکا ایورانهاندیشه یهخصوص در بدنبرد، بهمی

 کند. لاصخ روندبه کار می و در ایتالیا زبانانگلیسیکه اکنون در کشورهای  محورهای سیستمظریهی نچنبره

 گرایانههای علماز پارادایم ،خانواده معالجات مختص درمان بودننوآورانه مان ازی فهمبا این نحوه ،جااین
رگیر د گر فعالانهشویم. درمانتر مینزدیکختی شنازیباییـهای اخلاقیشویم و در عوض به پارادایمدور می

زند و در آفرینش های خودش سر باز نمیبه بحث همراه با فانتزی رودو از و ،خردشود، خطر به جان میمی
هیچ  دهدبازی راه می حال به آزادیاینست و بافضای اصالت وجودی نما همانمتناقضی نحوفضایی که به

 °آموزش درمانگرهای خانواده ی دیگر این واقعیت است که حیندهالعای فوقنکته .دهدتردیدی به خود راه نمی
ای را «هگرایانآفرینش»ی شوند و همین امر خصیصهمی یستتر زنحوی واقعیشده بهسازیهای شبیهموقعیت

 .دهدنشان میبه خود گرفته ی درمان خانوادگی که صحنه

ی، شناسی اجتماعی یا ذهنه بومای ماشینی، خواه ببه تولید نشانه خواه به تاریخ معاصر رجوع کنیم، خواه
بندی از مجموع صرفاً یک ترکیبته را خواهیم یافت که دریو سوبژکتیو تفردکشیدن پرسشبار همان بههر

ویته که از سوبژکتیمشروط  ترین تعریفمان، جامعهای جمعی بیان است. بر حسب موقعیت کنونیبندیسرهم
مقام یک قلمروی فاکتورهای فردی و/یا جمعی را در ظهورکه  ایطیشرمجموعه»هم کرد چنین است: طرح خوا
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به  کننده نسبتد، فاکتورهایی همجوار با یا قرارگرفته در یک موضع تعییننسازممکن می ارجاعخودوجودی 
ش خودبه  ایهاجتماعی و نشانهای معین در زمینه شیوهسوبژکتیویته بدین« غیریتی که خودش سوبژکتیو است.

دهد را میان مناسبات غیریت جای می ششود خودکار خود دانسته می ؛ یک شخص که مسئولدبخشتفرد می
رت صوچنین شرایطی به تحتو قانون قرار دارد. سوبژکتیویته  ،های محلیخانواده، عرف یسیطرهکه تحت 

در ا ر« جمعی» حصراً اجتماعی شود. در واقع، لفظخاطر من ه اینمعنا که ب ه اینگیرد؛ اما نه بجمعی شکل می
یاید، یعنی شخص توسعه می ی فرد و در سوی سوسیوس و نیز سویجا باید به معنای کثرتی فهمید که ورااین

 عواطفکه ناشی از منطقی جامع باشند از دل منطق ها بیش از آنهای پیشاکلامی؛ این شدتشدت در سمت
 .اندنشات گرفته

وبژکتیو و فاکتورهای انسانی بیناس یته آمدهسوبژکتیو از تعریف مطرحدر پیش که ط تولیدایشر در نتیجه،
ورهای یابند و فاکتدر زبان تجلی می اولکند. فاکتورهای کننده را ایجاب میکننده و مشخصفاکتورهای اشاره

جستن به های توسلون مکانیزمهای ماشینی همچاز مکانیزمیعنی آیند، شناسی میرفتاردوم از دل 
وسیقی و هنرهای جهان م مانندجسمانی های ارجاع غیرمتفاوت، از جهان کامپیوتر، از نهادهایکمک
 .[یا منعطف]یک پلاست

گاه به پرسش د قرار بوی پنهان از روان را مسلم گرفت که بازگردیم. فروید وجود یک ناحیه ضمیر ناآ
گاههای توان نظریهنمی بیابیم. امروز شها را درونو شناخت ،هاعاطفهها، های بنیادی رانهفعالیت ا ر ضمیر ناآ
منفک  ددارنارجاع این ضمیر که همگی به  غیرهو  ،شناختی، نهادی، ادبیدرمانکاوانه، روانهای رواناز عمل

گاه کرد.  ل شده است. به ترین معنای کلمه بددر وسیع« بندی جمعیسرهم»به یک نهاد، به یک ضمیر ناآ
گاهدهیم، گوییم، یا عملی ناکام یا یک لغزش انجام میبینیم، یا هذیان میمحض آنکه رویا می ر ما ب ضمیر ناآ

شدن ما به ی نزدیکزاویه شانابداع بدانمدهم فرویدی که ترجیح می هاییافته شکشود. بیتحمیل می
ور طابداً قصد تحقیر ندارم! درست همان زنمابداع حرف می قطعاً وقتی از ی روان را افزایش داده است. ومساله

گری درباری، رومانتیسیسم، یا بلشویسم فرمولی جدید برای سوبژکتیوسازی ابداع کردند، ها، شوالیهکه مسیحی
رنجوری ابتدایی، کردن، زیستن، تولید هیستری، روانهای متعدد فرویدی نیز راهی جدید برای حسگروه
گاه فرویدی نیز در سیر تاریخ خودضمیر نااند. و الخ را گشوده ،ها، رفتار خانواده، خوانش اسطورهپریشیروان  آ

ز خود را تمرکهایش را از دست داده و ی خاستگاهغنای پرحرارت و آتئیسم آزارنده ضمیرتکامل یافته است: این 
گر تسازش با نظم دلالبر اش، های ساختارگرایانهدر نسخه ،یا ،جامعه یسازگار د یا نفس،بار بر تحلیل خواین

 .قرار داده است

های به پارادایم« گرایانهعلم»های تغییر علوم انسانی و اجتماعی از پارادایم شکه راهنمای ،انداز مناز چشم
گاتواند دانستن این باشد که آیا ، پرسش ما دیگر نمیبوده« یزیباشناختـاخلاقی» دی یا لکانی فرویه ضمیر ناآ

توان یک الگو در میان بسیاری الگوی . این الگوها را تنها مینهدهند یا هایی برای مسائل روان ارائه میحلراه
پزشکی، بر روان شاناز تاثیرنیز و  شانهای فنی و نهادی پشتیباندیگر از تولید سوبژکتیویته دانست که از مکانیزم

باید تصدیق کرد که هر فرد، هر  ترای عمومیست. به شیوهی گروهی جدانشدنیهاو رسانه ،تدریس دانشگاهی
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 شناختی و گیست که هما نقاط ارجاعدست آنن و برساخته از نگاری معییک نقشهدر واقع گروه اجتماعی، 
سبت نکه خود را در  ستچیزیآن بر مبتنی همچنیناند، شناختیو سمپتوم ،باورانهای، آییناسطوره حالدرعین

 ،علاوهسازد. بههای متعددش مستقر میو رانه هامنعهایش برای مدیریت لاشو ت ،هاها، اضطرابعاطفهبا 
گاه های تلویحی عملی دارد: آیا الگوهای دلالت کهنیست، بل تأملیامروز پرسش ما صرفاً  « ارباز» کهضمیر ناآ

ها آنست روریند؟ آیا ضکنتولید سوبژکتیویته را برآورده ط کنونی ایتوانند شرمی کندکاوی به ما عرضه میروان
ه کار عادتی ب ی متعاقب یک شوکهایی در هشیارفرایندبسازیم؟ چه  تازهیا الگوهایی  تغییرشکل دهیمرا 
 ت به دریافت جهانی خارجی ونسب مانیا نگرش اندیشیدن یطور تحولات ایجادشده در یک شیوهافتند؟ چمی

گاه ضمیکنند؟ صورت کنونی تغییر میبه های جهان خارجی؟ چگونه بازنماییپیوندندبه وقوع می متغیر ر ناآ
ت. سو متغیرهای سوبژکتیوش جدانشدنی ،سالارهای فالوس، سنتی متصل به گذشتهفرویدی از جامعه

های و ظهور فعالیت ها به سوی آیندهند که بیش از ایناشک خواستار مدرنیزاسیونیهای معاصر بیخیزش
شدن معنای زندگی به ارزش. از یک سو، بیآورندروی میها ی حیطهشناختی نوین در همهاجتماعی و زیبایی

و از سوی دیگر،  ،شوندمغشوش و متناقض می های خودانجامد: بازنماییمی خود تصویرشدن قطعهقطعه
ی تجربه ها همتمام ایندهند؛ و قرار میکند در تقابل میتغییر  آنچههربا کار مقاومت خود را نیروهای محافظه

گاهییک  ر به هر ثُبات است.برای  لاشو جزمی از ت ،شده، صلبایمن آ  تزریق تغی 

گاه ثنویتبه طور مشامن و ژیل دلوز به گاه مسائل فرویدی و تقابلناـخودآ که از پی های مانوی را آ
گاهی. ما به دنبال ایمرد کرده آیندمی هامانند اینو  ،ی اختگیدیپی، عقدهسازی امثلثی های رقشاز  ضمیر ناآ
به  پسبودیم.  کمتر یا بیشتر انسجامهای دیگرگون توسعه با قشر ازا، هقرارگرفته و کثیر سوبژکتیوسازیهمروی

گاهیدنبال  ها و وی تثبیتکه به سهای خانواده که بیش از آنتر و رهاشده از یوغ«یزوییش»بودیم  ضمیر ناآ
گاهرو به سوی پراکسیس کنونی داشته باشد.  گیری کندها روی گذشته جهتازگشتب ها نجریااز  یضمیر ناآ

گاهیهای انتزاعی، و ماشین گاه بیشتر از  ضمیر ناآ های نگارینقشه»حال، ما اینساختار و زبان. باضمیر ناآ
رمندی که از پیشینیان و معاصرانش عناصر هن مثلدرست  خوانیم.های عملی نمیی خود را دکترین«یزوکاوانهش
ت به دس آزادانه بریمخوانیم تا مفاهیمی را که پیش میمان را فرامیخوانندگان همگیرد، ما دردبخور را وام میب

 دفرایننگارانه با بل این واقعیت است که روش نقشه ،ی نهاییمهم نه نتیجه ینکتهگیرند و رها کنند. 
ولید ابزارهای ت خلاقیت خودمنظومجور یکیا  تصاحب مجدد حال یکدرعینزیستی دارد و سوبژکتیوسازی هم

 .شودسوبژکتیویته ممکن می

گوییم می قطفکنیم! و روانکاو را به یک هنرمند تشبیه نمی پریشی را به اثر هنریکه ما روانباید واضح باشد 
علق دارد. ت زیباشناختیی ست که اغلب به مرتبهینیئبعدی از خودآمتضمن شان وجود گرفتنی فرضکه شیوه

و  ،سازیسازی، شیئییک انتخاب اخلاقی حیاتی در کار است: یا سوبژکتیویته را عینی ،از این حیث
کید به چنگ آوریم. کانت تا محورفرایند خلاقیترا در بعد کنیم آنمی در عوض سعینیم، یا کمی« زیساعلمی»

کند. یر میدرگ« بودنمنفعتبی»ش با دیگران را در وجه معینی از سوبژکتیویته و نسبت °قوداوری ذکه داشت 
گاهبودن را ابعاد اساسی منفعتآزادی و بی اما کافی نیست این مقولات م؛ باید هنوز بدانی زیباشناختی ضمیر ناآ
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 را به دست شانخودآیینی °صای مشخنههای نشارد. چگونه قطعهبه روان را به حساب آوشان موثر ورودحالت 
سازی نست که تکید؟ بر مبنای چنین گسستینکنتولید می خودبهخودارجاع را  یتازه هاید و ساحتنآورمی

از ساحت « ی جزئیابژه»ممکن خواهد شد. این جداسازی  تکوین ضرایب جدید آزادی پی از وجودی
دن. بومنفعتبی جوریک منتهارساندنبهیر و تغمهردم همزمان متناظر است با ترفیع میل های مسلطدلالت

به کار برد و کارکرد تصاحب  4224اش در ی نظریکنیم که باختین در نخستین مقالهجا به الفاظی رجوع میاین
ی توا در ابژهآن مح نتهابردنمبهمحتوای شناختی و اخلاقی و  تفکیکی واسطهبهزیباشناختی فرم  یگرانهبیان

ن ه بی. باختین نوعی انتقال سوبژکتیوسازی را ککردبرجسته  (دانمگر جزئی مییک بیانمن که )را زیباشناختی 
اختین . به باور بکندتوصیف می فعال است (مارسل دوشان نزد« ناظران»)اثر  بر کنندهآفریننده و تعمقـلفؤم

ی واسطهبه قطف زیباشناختیشود. فرم گر مشترک بدل میکمابیش به یک آفرینشدر این حرکت کننده دریافت
به چنین  ،کندمیگر گر را به لحاظ فرمال آفرینشی بیانکارکردی که مادهاز خلال کارکردهای تفکیک، یعنی 

نه به  یکتفک»کند: های شناختی و اخلاقی منفک مییکسان از دلالت. محتوای اثر خود را بهرسدنمیهدفی 
های از اتصال ها که، به همانشودو محتوایش مربوط می که به دلالتماده، نه به اثر در مقام یک چیز، بل

ا ی معینی از محتوقطعه پس«. دنشووحدت ماهیت و وحدت رخداد اخلاقی هستی رها می ضروری معین با
کند. یرا تولید م زیباشناختیعینی از بیان حالت مخودش شود، که مسلط می ندهآفرینـلفؤوجود دارد که بر م

ناختی با شتوانند به لحاظ ارزشمندی نمیو ساخت تفکیک»در موسیقی  شود که برای مثالختین یادآور میبا
ه ساخته ک بندینوعی نظم ترکیب و عدد ریاضیاتی ،شودشناسی جدا نمیصوتاز ماده مرتبط باشند: صوت 

لحاظ هشود و بمی تفکیککه  ستشناختیهای ارزشکردن یا تنشرخداد تلاش خود این دقیقاً . نیست شودب
تها به منبخشد و لطف آن بدون هیچ مانعی فعلیت میرا به شخود گونه، و ایناست راپذینروایی بازگشت

 «رساند.می

ترجیحاً سیدن منتهاربهو نیز برای  شدنش و خودآییندگر در شعر برای تفکیک خوآفرینش یسوبژکتیویته
همراه با  اشهای مادیدلالت. 2 یک کلمه؛ موسیقاییی آوایی و ویه. س4 :چنگ خواهد آوردموارد را به این 

های مربوط به لحن، سویه. 4 ط متقابل کلامی؛اهای اتصال یا ارتبکیفیت. 3 رهایشان؛اختلافات جزئی و تغی  
گر که عناصر لتی یک صوت دلادر تولید فعالانه فعالیت کلامیاحساس . 5 اند و هم ارادی؛که هم عاطفی

احساس حرکت که فعالیت و جان کلمه را در وحدت  گیرد ــ نوعیمیبندی، ژست و تقلید را دربرمفصلحرکتی 
 د.ها را در خود دارکارا دیگر سویهی آخر آشاین سویه .کشاندارگانیسم می سرتاسربه  شانانضمامی

تا رویکرد  داردمرا وا می ها پرداختشکلی سطحی به آنتوان بهجا تنها میآمیز باختین که اینوغهای نبتحلیل
تر ای عامهشیوی محتوا از اثر که بهشدهحسب سوبژکتیوسازی جزئی تعمیم دهم. این قطعات تفکیکرا بر او
 ،شوند. در واقعشعر مشاهده نمی تنها در موسیقی و دهموهای وجودی قرار میلی ریتورنلها را در مقولهآن

ا هشناسیمتناظر است. دیگر ریتم«  گرفتنضرب»های کثرتی از روشبا های سوبژکتیوسازی چندآوایی حالت
 انشها متجسد و تکینشناسیریتم همانو  خوانمهای وجودی میرا بیانچه شوند تا آننیز به کار بسته می

های التمحل تقاطع ح ،وهای موسیقی و شعرلبه جز ریتورنل، وی پیچیدهل. یک ریتورنلتبلور سازندم کنندمی
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که حالی، درشدآوایی دانسته میلی و تکای کدهد. زمان از دیرباز مقولهدیگرگون سوبژکتیوسازی را نشان می
ی هاحالت ایگمانهیم. زمان کلی صرفاً فرافکنی هایی جزئی و چندآوایی از آن داردریافت فقطدر واقعیت 

کنند: کار می های متعددیگستره که توامان درو لریتورنلـشدت هایمُدولاز  ناشیست مندسازیزمان
 .و غیره ،فرهنگی، ماشینی، کیهانیـشناختی، اجتماعیزیست

گرانه سلطهی نقشدر آن تقاطع محلـلولی چندآوایی که ریتورندادن این حالت تولید سوبژکتیویتهبرای نشان
توامان هم  کنمتلویزیون نگاه می بهکه تلویزیونی را در نظر بگیریم. به محض آن ی مصرفباید نمونه کندمیفا ای

و هم در  ود دارموجی ادراکی جذبهسنخ زند در نسبتی از که به هیپنوتیزم تنه مینسبت به مرکز نورانی دستگاهی 
ز، روی گانسبت به رویدادهای اطرافم )آب در حال جوش  ، هرچنداسیرشدن در محتوای برنامهجنس نسبتی از 

کارند که هایی درها فانتزیی اینهمه ( کاملًا هوشیارم؛ و البته در پس...ی کودک، زنگ تلفن،گریه
نوردند میی سوبژکتیوسازی که مرا درسازندهرغم گوناگونی اجزاء به پسکنند. اشغال می م راهایپردازیخیال

یک ر که از این پس دی تلویزیون را در برابر صفحهن ست که ملوسازیلهمین ریتورندقیقاً و  ،ی هستممن یک
لو به لورنریتکه . من نیز همچون باختین خواهم گفت دکنتثبیت میشود قلمروی وجودی فرافکنانه ساخته می

وجودی  موتیف()یا لایت« موتیف»به تفکیک از یک  کهعناصر فرم، ماده، یا دلالت روزمره متکی نیست، بل
 .شودبرقرار می یتانی و دلالی آشوب حس  در میانه« کنندهجذب»یک  صورتبهاتکا دارد که 

 هایگونهشناسی رفتارتوان در ن حدود قلمروی وجودی را مییوها برای تعیلترین موارد ریتورنلساده
 کنند: اغوای شریکای اهداف متفاوتی را برآورده میهای آوازی ویژهجایی که توالی متعددی از پرندگان یافت

. در هر مورد، یک مکان کارکردی دقیق باید ها، و اعلان فرارسیدن شکارچیهامگرفتن از مهاججنسی، فاصله
ین، بر زمها بر بدن، بر شدنها، ثبتها، نقابها، آوازها، رقصتعریف شود. این فضا در جوامع باستانی بر ریتم

ه گرفتها دربرنآست که دیگر انواع قلمروهای وجودی جمعی در ای مبتنیها و ارجاعات اسطورهها، آیینتوتم
های اخصش»نحوی شوند که بهیی یافت می«هاولایت»به همراه لوها در یونان باستان لاین نوع ریتورن. شوندمی

ی ی ما این نوع عبور از آستانهسازند. اما همهمی شغلیهای ها را برای تعاملها و مهرو پرچم« شناختیصوت
یم که ما را به شناسو موقتی می ،کنندهتسریعسوبژکتیو،  مُدولی فعالیت یک واسطههای سوبژکتیو را بهحالت

، انبوه اثرهای فقط ایننه  ولریتورنل از مفهوم نمابرد. هدفگی فرو میناراحتی یا به حالتی از شادمانی و سرزند
ضیات های غیرجسمانی موسیقی یا ریا، ورود به جهاننمونهپیچیده است. برای  بسیاربسیار  زایمسألهیک  کهبل

های جهاناز  ها مواردیتعلق ندارند، آن «در کل»های ارجاع جهان به موارد اینرا در نظر بگیرید. به زعم ما، 
، ایدامنه نچنی. در قرار دارند [یا نهفتگی] مجازیتتاریخی در محل تقاطع خطوط گوناگون  لحاظکه به اندتکین

د. شوطبی میو ق پذیرد، هدایتکنش صورت می ست و بر آنی تغییرات کیفیابژه کهبل ،زمان دیگر مقید نیست
 یتازه زمراکابداع  کهبل ،موجود و پنهان نیستپیشا اساس یک محتوایبر هاسمپتومتحلیل دیگر تفسیر 

ست. یک تکینگی، یک گسست در معنا، یک برش، شاخگیی شاخهتجربهمستعد  یکنندهتحریک
 کانونواند در تمی (ای دادائیستی یا سوررئالیستیبه شیوه )مثلاً ای کردن، تفکیک محتوای نشانهقطعهقطعه

ی های پیچیدهبایست از مخلوطمیطور که شیمی گیرد. درست همانبکز متغیر سوبژکتیوسازی قرار امر
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ت نهایای بیها آرایهآن و سپس از و مولکولی همگون را استخراج کند ی اتمیکرد تا مادهکننده آغاز میخالص
های تهسوبژکتیوی« جداسازی»و  «استخراج»، بیافریند وجود نداشتند قبلاً های شیمیایی را که از موجودیت
تیویته، سوبژک سازی وسیعنوعی پیچیده اشی کلمههبه معنای روانکاوان نیز های جزئییا ابژه زیباشناختی

 .کندرا تسهیل می ها و ارکستراسیونها، ریتمسابقه و نو، چندآواییهای وجودی بیهارمونی

 کهنهای قلمرومندیفراگیر شده به انحلال  شینی تولیدما صورتکه به ن اطلاعاتجریاشیوه، برتری بدین
 ، اما از این بهشدمیجا پیوسته ظاهر شده همهی جوامع صنعتیدر فازهای اولیه« شیطانی»راه برده است. امر 

یویکز را به ی یک ویتکست تا جستجوی نومیدانهجا کافینادر بدل شد. این ازپیشبیشی یراز به کالابعد رمزو
ش تانانگشلای نای واقعی کلمه از مع که انگار به را« رازآلودگی غایی وجود»خواست ته باشیم که میداشیاد 

 د.به چنگ آور لغزیده بود

ر ب شوندیم رقیق و از نو تکین ساختگی نحویهای سوبژکتیوسازی که بهتحت این شرایط، ساختن جهان
یا در تصاویر  ،ها را مخابره کنداعرانه قرار نیست پیامحال، کارکرد شاینی کارکرد شاعرانه است. باعهده

گذاری سازی سرمایههای الگوهای رویهگاهتکیهعنوان بهوهای صوری یا در الگ ی پشتیبان همانندسازیهنزلمبه
های توانند درون آشوب کنونی رسانهد که میدهسرعت  عملگرهای وجودیدست به آن خواهدمی کهکند، بل

 .دست یابند انسجام گروهی به

ا ی ،اییلامی، موسیقهای نوشتاری، کیتی گفتمانوجودی که در میانهـشاعرانه دنبخشیاین سرعت
ی نحورا به ی اثر هنریکنندهو مصرف ،آفریننده، مفسر یگرانهبیان یدنبازتبلوربخش وجود دارد عملاً پلاستیک 

 محوررایندفهای فعال یا گسست برکشیدنش برای در ظرفیت اثربخشی آن نیز اساساً کند. میهمزمان درگیر شبه
 .دنکنمیتولید آن  دلاز را  خاص خودارجاع  اشتازههای که جهانطوریست پود دلالتی و مصداقیدرون تارو

خی و از منظری تاری یاشود آزاد می مفروضی بیانی درون یک منطقه طور موثراین کارکرد شاعرانه به وقتی
د. شوافزایی برقرار میارزشمتغیر خودارجاعی و خودارهومرکز هم در مقاممتعاقباً  ،شودمستقر می ژئوپولیتیک

در مقام گسستی مولکولی، اول، د: شوانداز مطالعه باید همواره از دو چشم کردبه همین دلیل است که این کار
امر  حشوهای مسلط، و سازماندهی سازی چارچوب، و قادر به واژگوناپذیرنشاخگی درکیک شاخه

و قطعات معینی از این خطوط حش توأمان دوم،و  ؛ی امر کلاسیکمرتبه ، همانبهتر ،یا« شدهبندیطبقهازپیش»
تا  ،کند اعطاء هابه آن (پیش کشیدم حرفش را قبلاً که )را  گرکارکرد وجودی و غیردلالتیک گزیند تا را برمی

یوسازی سوبژکت« تغییردادن»بیان جزئی را  که برای  مسریقطعات ها از آنبدل سازد و « ولریتورنل»ها را به آن
طور که در موسیقی اهمیت است، درست همانجا بیی بنیادی این. کیفیت مادهبسازد اندازدبه کار می

 «ماشاچیت»سوی کاملًا به  (مارسل دوشان همچوندرست ) اهمیتی ندارد کهیا رقص بوتو  [رپتتیو]تکرارشونده 
داشتن عناصر مندی که قادر به نگاهیک زمان دارسیر متغیر و ریتمحال، خطاین. باجهت بگیرد [ناظر یا]

 .اهمیتی اساسی دارد دیگرگون یک ساختار وجودی نو باشد
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ای این نمتر بگوییم( سرشتو )اگر دقیق های سوبژکتیوسازیی مکانیزمورای کارکرد شاعرانه، مساله
د و به تنافبیرون می اشدر معنای سارتری بودنها از سریالیاین مکانیزمای که به گونه مستتر است هامکانیزم

کنند. ما در حال احیا می سازی نامیدذاتیتوان خودچه را میشوند که آنسازی وارد میهای تکینفراینددرون 
مایزتر شکلی متای بهاند و خطرات عمدههای جنگ سرد پس نشستهدورانی هستیم که در آن آنتاگونیسمبه رود و

نیز  و ای که فساد محیط زیستاند؛ گونهی انسانی تحمیل کردهکه جوامع تولیدگرای ما بر گونه شوندظاهر می
ا بر بقایش ر (دنباید از نو ابداع شو که به معنای واقعی کلمه) اتحادهای اجتماعی و حالات زندگی روانی زوال

ه در ک عبور کند زیباشناختیاین سیاره در معرض خطر قرار داده است. بازسازی سیاست باید از خلال ابعاد 
مسفر و ن اتشد. پاسخ به مسمومودشاشاره میها به آنو روان تلویحاً  ،زیست، سوسیوس شناسی محیطسه بوم

 فهمرقابلغیاز زیستن  جدیدیها و پیشرفت هنر بدون تغییر ذهنیت ایخانهگلای گازه ناشی ازشدن جهانی گرم
هایی برای معضل قحطی در جهان و تورم حاد در جهان حلالمللی در این حیطه بدون یافتن راهاست. تعامل بین

ی ی استفادهتصاحب دوباره و جمع در جهتهای گروهی را رسانهنحو بدینتوانیم ست. نمیشدنینفهمخیال 
روشی عنی یی سوبژکتیویته است، سازی دوبارهی تکیننتیجهخودش البته ی که عمل، بدهیمها از نو ساختار آن

توجه بدون تلاشی قابلهای فرهنگی. تفاوتهای عرصهدر فهم دموکراسی اقتصادی و سیاسی  برای تازه است
سیم کار، داشته باشیم. تق امیدی انسانی زیست گونهوانیم به بهبود شرایط تنمیبرای پیشبرد شرایط زنان 

د، نرخ رشبرای  تولید، وسواس محض خاطرشی شود. تولید افزایی و مقاصد آن باید بازاندیهای ارزشحالت
ی د. تنها نتیجهنبره میار خبیثانههایی خواه در اقتصادهای سوسیالیستی، به پوچی سیالیستیخواه در بازار سو

غنی شود.  ش با جهان حفظ وکه نسبت یطور استبول فعالیت انسانی همان تولید سوبژکتیویته قنهایی قابل
ک شاعر های زبانی یبازیی در گسترهشهر و نیز ند بر مقیاس کلاننتواهای تولید سوبژکتیویته میمکانیزم

 روجود و شعمسلط از معناهای ش اهای بنیادیو گسست این تولید های درونیفعالیتد. امروز فهمیدن نباش
 .علوم اقتصادی و انسانی برای آموختن به ما دارد کلاز چیز بیشتری 
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